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  چكيده

شيخ الرئيس در . تأثير نفس در عالم عنصري و غرايبي نظير چشم زخم همواره محل چالش بوده است
 ثيرداند كه مجاري تأ ودن آنها را از جانب كساني مينمط دهم اشارات اين امور را ممكن دانسته و محال ب

ابن سينا خود، . ، ارسال جزء و يا انفاذ كيفيت در واسطه مي پندارنددر جسم را منحصر در سه راه تماس
ثر با جسم تماس داشته باشد بدين معنا كه براي تأثير در جسم، لازم نيست مؤ .اين انحصار را نمي پذيرد

شارحان . ر جسم ايجاد كنديا جزئي از خود را به سوي آن بفرستد يا كيفيت خود را از طريق واسطه د
در اين مقاله  .اند كاملي از اين نكته به دست نداده تفسير ،)خواجه نصيرالدين طوسي و فخررازي(اشارات 

را نقض و زمينه را براي تبيين  كنيم كه وي چگونه اين انحصار اساس متون ابن سينا مشخص مي بر
  .كند در اجسام همچون چشم زخم، مهيا ميثيراتي تأ
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  مقدمه

د كه چگونه فردي اعم از پرداز به تبيين اين امر مي 1ابن سينا در نمط دهم اشارات و تنبيهات
در عالم مادي تواند چنان قدرت نفساني داشته باشد كه  شرير مي ، عارف يا حتينبي، ولي

اصابه «وي يكي از اين تأثيرات عجيب را  .جاي نهدثيرات عجيب بر خارج از بدن خودش تأ
ا تحسين كسي را برانگيزد كه قوة چشم زخم اگر چيزي تعجب ي. داند مي )چشم زخم(»بالعين

 آن را مبدأ ابن سينا .گردد خص سبب صدمه و آسيب به آن چيز ميمذكورِ آن ش را دارد، قوه
  :كند چنين وصف مي

اصيتش در متعجب منه انگيزي است كه در اثر خچشم زخم حالت نفساني شگفت  بدأم«
                           2».گذارد تأثيري بد مي

چشم زخم را غير ممكن و  پردازد كه پديدة هاي كساني مي فرض وي سپس به تحليل پيش
  اند؛ دانسته بعيد مي

يا  گذارد، ميكند چيزي كه در اجسام اثر  داند كه فرض مي يد ميفقط كسي اين امر را بع«
يتي را در فرستد و يا كيف يا جزئي از خود را به سوي آن جسم مي با جسم در تماس است،

    ٣».دهد اي نفوذ مي واسطه
 .ياد خواهد شد  »سه گانه تأثيرمجاري « ثير در اجسام با عبارتطريق تأ 3اين در اين مقاله، از

  :دهد ممكن نيست ادامه ميم بعيد و غير ابن سينا در تبيين اين نكته كه چشم زخ
اين شرط را از درجه  مل كند؛تأ ،)ما اصلناه(ايم  هر كس در آنچه ما اصل قرار داده و... «

                            ٤».داند قط مياعتبار سا

با توجه به  چيست؟ »ما اصلناه«پرسش اصلي ما در مقاله حاضر اين است كه مقصود شيخ از 
به خرين كتاب ابن سينا مطرح شده است، فصول پاياني نمط نهايي آاينكه مطلب فوق در 
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م طبيعيات سينوي و تفسير و مشخص كردن محل اين ارجاع در فه عقيده نگارندگان،
  .از نظر ابن سينا اهميت دارد» ثير در جسمتأ«خصوص مسئله 

ق با م را مطابثير حالت نفساني چشم زخم در جسگونه كه مطرح شد، ابن سينا تأ همان
سينا را در مقابل كساني  آنچه ابن ،به بيان ديگر .داند هيچكدام از مجاري سه گانه فوق نمي

ثير طبق فرض آنان تأ اين است كهدانند،  ثيراتي نظير چشم زخم را بعيد ميدهد كه تأ قرار مي
ت ممكن است و چون چشم ارسال جزء يا انفاذ كيفي مجراي تماس،از سه  در اجسام انحصاراً

لذا امري بعيد و غير ممكن  توان از طريق هيچ يك از اين مجاري تبيين كرد، خم را نميز
 به اين معناست ،نپذيرفتن اين انحصار .پذيرد بن سينا اين انحصار مفروض را نميولي ا. است

ما در پي يافتن  .دانسته است كه ابن سينا مجراي ديگري براي تأثير در اجسام را ممكن مي
  .كند تيم كه آن انحصار فرضي را نقض ميضافي ممكن هساين مجراي ا

  بررسي اجمالي شرح خواجه نصير الدين طوسي و فخررازي
و فخر الدين رازي، براي اين مجاري سه  خواجه نصير الدين طوسي شارحان بزرگ اشارات،

نقل  هاي خواجه نصير الدين را  مثال ،براي تدقيق مسئله .اند هايي ذكر كرده گانه مثال
  :گويد مي وي در شرح اين بيان .تر گردد آسانكنيم تا تصور آن مجراي اضافي  مي

تأثير در اجسام از طريق تماس مثل اينكه آتش ديگ را گرم كند و آهنربا، آهن را جذب «
كه زمين و آب، هوايي كه بالايشان است را سرد كنند و از رسال جزء مانند اينكند و به ا

يت در واسطه مانند اينكه آتش، آبي را كه درون ديگ است گرم كند و طريق نفوذ دادن كيف
  1 ».خورشيد سطح زمين را روشن كند) علي مقتضي الرأي العامي(يا مطابق رأي عوام

مفصل به شرح مقصود شيخ از مجاري سه گانه اگر چه اين دو شارح بزرگ اشارات به طور 
ما «شرح منظور شيخ از  ولي در زمينة د،ان هاي متعددي ذكر كرده ته و مثالثير پرداختأ

طوسي اين ارجاع شيخ را به طور مستقيم مورد  خواجة .استمتفاوت  وضع كاملاً ،»اصلناه
تنها  .فخررازي نيز در شرح ما اصلناه به ذكر دو مثال اكتفاء كرده است .تفسير قرار نداده است

، دهد ارجاع در اختيار ما قرار مي سر نخي كه خواجه نصير الدين براي فهم مقصود شيخ از اين
كه باعث روشن و  و كاري گويد ساز وي با اين قيد مي. است» علي مقتضي الرأي العامي«قيد 
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 .از مجراي نفوذ دادن كيفيت در واسطه است ي عوام،مطابق رأ ،شود گرم شدن زمين مي
هاي  در بخش .استاي عاميانه  و فقط عقيده يعني در تبيين فلسفي، اين نظر پذيرفته نيست

بعدي اين مقاله به تفصيل بيشتري درباره ديدگاه رايج حكما و ابن سينا در مورد چگونگي 
  .روشن و گرم شدن زمين در اثر خورشيد خواهيم پرداخت

  نقد و بررسي تفصيلي شرح فخررازي
وهم در  ثيراين دو مثال پيرامون تأ .اكنون به دو مثال فخررازي در شرح ما اصلناه مي پردازيم

  ط از ارتفاع و تغييرات مزاجي است؛سقو
ن شرط را از درجه اي مل كند،ايم تأ هر كس در آنچه ما اصل قرار داده گويد سپس شيخ مي«

هم در ثير ويعني هر كس درباره آنچه در اول همين باب دربارة تأ .داند اعتبار ساقط مي
 1 ».برد فساد اين شرط پي مي به ،مل كندايم تأ ثير خيال در مزاج ذكر كردهسقوط و تأ

آنجا كه  نمط دهم اشارات نقل كرده است،در فخررازي اين دو مثال را از بيان خود ابن سينا 
  :گويد شيخ مي

همانا وهم رونده بر روي شاخه واقع در فضا ،چنان تاثيري در لرزاندن او دارد كه اگر شاخه «
مردم گاهي به تدريج يا يك دفعه  روي زمين باشد؛چنين لرزشي پديد نمي آورد و اوهام

 ٢».مزاج را تغيير ميدهد و در نتيجه بيماري روي مي آورد يا از بيماري رهايي پيدا مي كند
فس تعاملي ن اي از رابطة ثير وهم را به عنوان نمونهجه اين نكته باشيم كه ابن سينا تأبايد متو

ثير وهم و خيال در بدن نه ا بگويد تأآورد ت كند، ولي فخررازي آنها را مثال مي و بدن ذكر مي
هايي كه به اين در ادامه به نقد .از راه تماس و ارسال جزء است و نه انفاذ كيفيت در واسطه

  .شرح فخررازي وارد است مي پردازيم
قلب عادت مثل چشم مخاطب ابن سينا در نمط دهم كساني هستند كه امور شبيه به  )1

استبعاد چنين  هاي آنهاست تا اولاً صدد تضعيف پيش فرضشيخ در  .دانند زخم را بعيد مي
تبييني طبيعي از چگونگي اين امور به  و ثانياً اموري را نفي كند و آنها را اموري ممكن بداند

اي  مسئله -آن و مسائل نظير -اين از نظر ابن سينا مسئله چشم زخم بنابر .دست دهد
ثير وهم و خيال و مكن است فردي كه تأيعني م .طلبد مي» خاص«است كه تبييني » خاص«
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ثير نفس بر جسمي ديگر را پذيرد، تأ بدن متعلق به همان نفس مي ساير قواي نفساني را در
ثير نفس در بدن مسئله تأ هاي فخررازي، كه طبق شرح و مثال در حالي .بعيد بداند

اي  مسئله شوند و به يك چوب رانده مي )چشم زخم(و در جسمي ديگر) وهم و خيال(خودش
و خصوصيتش را از دست داده  با توجه به شرح فخررازي، است، »خاص«كه از نظر ابن سينا 

ثير گويد همانطور كه تأ هايش مي در واقع فخررازي با مثال .اي عام بدل مي شود به مسئله
پس تأثير چشم زخم . از مجاري سه گانه نيست ممكن است و ثانياً وهم و خيال در بدن اولاً

ثير وهم و خيال در بدن از هيچ كدام از اما آيا تأ .سه گانه نباشدتواند از مجاري  ميهم 
  ثير در اجسام نيست؟تأ مجاري سه گانه

 تواند از راه تماس و ملاقات يا ارسال جزء باشد، به وضوح تأثير نفساني در جسم نمي)2
در اختيار  جزء است،تماس و ارسال كه لازمة  رد است و ابعاد و اجزائيچون نفس امري مج

ل قواي مربوط به ادراكات جزئي نفس هستند كه بدون از نظر ابن سينا وهم و خيا .ندارد
 ابن سينا. 1 »فهو بĤله جسمانيه و كل ادراك جزئي،«آلت بدني قادر به فعاليت نيستند؛ جسم و 

  :گويد دربارة تأثير آنها بر بدن مي خواند و اين قوا را قواي نفساني بدني مي
مركب اول قواي نفساني بدني جسم لطيفي است كه در منافذ روحاني نفوذ مي كند و اين «

   ٢» .جسم همان روح است
  :گويد وي هم چنين در جايي ديگر مي

بين بدن و قوا جرمي لطيف و گرم وجود دارد كه حامل اول براي كل اين قواست و آن را «
   .٣».نامند روح مي

نيز ابن سينا براي اثبات وجود اين روح و تأثير آن در قواي حساسه و محركه و متخيله 
  : گويد مي

بسته شدن  كرد، در جسم به صورت محمول نفوذ نمي اگر قواي نفس كه به جسم متعلقند،«
كه به  در حالي توانست مانع و رادع نفوذ قواي محركه و حساسه و متخيله باشد، راهها نمي
 ٤ ».شود عث جلوگيري از آنها ميمعبر باوضوح سد 
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نفوذ  ثير قواي وهم و خيال در بدن از طريقآيد كه طبق نظر ابن سينا، تأ از عبارات فوق بر مي
توان آن را  شود و مي بين نفس مجرد و بدن مادي حاصل مي روح بخاري به عنوان واسطة

اينكه مانند فخررازي  نه آورد،يعني انفاذ كيفيت در واسطه به شمار  ثير از مجراي سوم،تأ
  .گانه ندانيمچنين تأثيري را از هيچكدام از مجاري سه 

اين نيست ) روح بخاري(ذ كيفيت در واسطه ثير نفس در بدن از طريق انفاالبته مقصود از تأ
 .داشته باشد »گرمي« خود نيز كيفيت شود، اگر نفس سبب گرم شدن بدن مي المثل، كه في

ها از كيفياتي كه صدور فعل از آن .كند را دو قسم مي كيف مقولة م اول،ابن سينا در تقسي
از  كيفيتي چون گرما، .و كيفياتي كه چنين نيستند ،طريق شبيه كردن منفعل به خودشان است

ها كيفيتي شبيه به آن دهد و كيفيت خود را به اجسام ديگر مي زيرا جسم گرم، قسم اول است،
و فعل  در اين قسم جاي ندارند نفساني كه محل بحث ما هستند، اما كيفيات .دهد به خود مي

در نتيجه اين قول كه نفس كيفيتي را در  1. ها از طريق ايجاد كيفيت مشابه در منفعل نيستآن
خود نيز بايد مشابه همان  ،دين معنا نيست كه نفسبدهد،  روح و از طريق آن در بدن نفوذ مي

خجالت به عنوان كيف نفساني، در بدن كيفيت گرمي و ممكن است  .كيفيت را دارا باشد
سرخ  سرد، خود گرم، ،بدون اينكه نفس 2،كيفيت سردي و زردي، ، يا ترسسرخي پديد آورد

  .است 3 »يس كل مسخن بحار و كل مبرد بباردانه ل«اين همان معناي عبارت  .يا زرد باشد
ثير وهم و خيال در بدن را از تأ تواند سبب شده باشد كه فخررازي دو زمينة فكري مي

قلب است و  ،ينكه وي معتقد است متعلق اول نفسا اولاً طريق انفاذ كيفيت در واسطه نداند؛
ري است كه در اجزاي بدنت تصرف نفس جوه«وي در شرح اين عبارت ابن سينا كه  .نه روح

  :گويد مي 4،»كند و سپس در بدنت مي
بدين سبب است كه متعلق اول نفس،  ،كند فوذ مياينكه ابن سينا گفت در اجزاي بدنت ن«

   ٥».كند عضوي واحد، كه همان قلب باشد، هست و سپس نفس بواسطة آن در بدن تأثير مي

  :گويد نصير الدين در شرح همين جمله مي خواجه حال آنكه
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ت، چون تعلق اول نفس همانا تصرف نفس در اجزاي بدن مقدم بر تصرف آن در بدن اس«
 ١».به روح است

در جسماني را منكر  ثير نفسانيدانسته كه هرگونه تأ اينكه وي مخاطب خود را كساني مي ثانياً
در مقام اينكه فخررازي خود را . 2اند كرده بوده و فقط تأثير جسماني در جسماني را تأييد مي

ثير وهم و ه كه وي بينديشد همين كه امكان تأسبب شد ،يافته پاسخ به چنين ديدگاهي مي
ثير حالت نفساني چشم زخم نيز حاصل امكان تأ حاصل شد،)جسماني(در بدن)نفساني(يالخ

ثير نفساني در ن سينا مخاطب خود را منكر مطلق تأرسد اب كه به نظر مي در حالي.شده است
تعاملي نفس و وي در نمط سوم اشارات به رابطة بلكه مخاطب  جسماني نمي دانسته است،
و غير از بدن متعلق به ثير نفس در عالم عنصري أ، ولي منكر ت3هبدن در فرد واحد واقف شد

چنين فردي فرض را بر اين  .كند ال ميباشد و دربارة چگونگي امكان اين تأثير سؤ خود مي
جزء و انفاذ كيفيت در واسطه ثير در اجسام منحصر به تماس و ارسال اري تأگذاشته كه مج

ثير نفس در بدن تأ ،طريق واسطه گري روح بخاري اند ازتو رغم اين فرض، مي وي علي. است
ثير تر نهاده و تأ نتواند پا را پيش شود كه او ولي فرض مذكور باعث مي خودش را تبيين كند،

نفس در بدن  - ثير اولبه همين سبب وي تأ نفس در غير بدن خود را نيز تبيين نمايد،
  .شود را منكر مي -شنفس در غير بدن خود -ثير دومولي تأ را پذيرفته، -خودش

دانسته كه از ضرب فعل  4ثير و فعل و انفعال را ابن سينا در رسالة فيض الهي اقسام تأ )3
نقد سومي كه به مثال آوردن و شرح . 4شود ر موجود نفساني و جسماني حاصل ميو انفعال د

ثير و به تأهر د هاي وي، توان وارد كرد اين است كه مثال مي» ما اصلناه«عبارت  فخررازي بر
ي از جسماني در جسماناي دربارة مجاري تأثيرات  نتيجه نفساني در جسماني اختصاص دارند و

ات جسماني در ثيربق اصول طبيعياتي ابن سينا حتي تأكه ط در حالي .شود آنها مستفاد نمي
كيفيت  ارسال جزء يا انفاذ بدون اينكه وقوع آنها از راه تماس، توانند رخ دهند، جسماني نيز مي
هاي بهتري براي عبارت  نگارندگان مرجع أثير،كه به عقيدةهايي از اين ت نمونه .در واسطه باشد
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ثير تأ - 2 ثير خورشيد در روشن و گرم شدن زمينتأ-1 :عبارت است از ،هستند» ما اصلناه«
  .مبصر در بصر

  ثير در اجسام از مجراي محاذات و مقابلهتأ
اين است كه  ،باشد مشترك مي - شرح آن خواهيم پرداختكه به  - آنچه در اين دو نمونه

شود يكي  مي باعثدن دو جسم و نبود مانع بين آنها، گاهي اوقات صرف محاذي و مقابل بو
گونه كه ازمتون  همان .ثير از هيچكدام از مجاري سه گانه نيستاين تأ .بر ديگري اثر بگذارد

و نوراني شدن زمين در اثر خورشيد، ت گرم ابن سينا معتقد بوده است كه عل آيد، ذيل بر مي
يا اينكه خورشيد  شوند، رشيد جدا شده و به سوي زمين نازل مياين نيست كه ذراتي از خو

بلكه وي  كند؛ دهد و هوا آن را به زمين منتقل مي مي - به عنوان واسطه–كيفيتي را به هوا 
 گيرند، ييء منير قرار ميابل شهايي كه در مق دانسته كه در جسم نور و گرما را اعراضي مي

نظريه خروج شعاع از چشم  وي هم چنين در بحث چگونگي ابصار، .شوند مي» حادث« دفعتاً
قائل  )انطباع(كند و به مذهب طبيعيون رد مياست  »مذهب رياضيون«را كه معروف به 

و گرم ثيرخورشيد در روشن تأ -ثيرهر دو تأ ديگر در تببين مبناي نظري مشترك. 1گردد مي
در هر دو مورد  .قابل انتقال نيست اين است كه شعاع جسم  -صر در بصرشدن زمين و مب

يعني نه زمين با خورشيد تماس  مشخص است كه تماس از راه ملاقات و تماس نيست؛ كاملاً
ابن  ثير خورشيد در زمين از راه ارسال جزء نيست؟آيا تأاما  .يء ديده شدهيدارد و نه چشم با ش

  :گويد يسينا م
خورشيد  تر سبب اول گرم شدن هوايي كه نزديك ماست، گوييم به عبارت اولي پس مي«

و بدين دليل نيز نيست كه  است و اين امر بدين دليل نيست كه خورشيد گرم است،
و به اين سبب هم  ،فرستد ود در آورده و آن را به پايين ميآتشي را تحت كنترل خ خورشيد،

جسم يا  شود و خواهي دانست كه شعاع، ت كه از خورشيد جدا مياع آتشي اسنيست كه شع
 ،منتقل شود و از وسط اين دو بگذرد، بلكه شعاعاي نيست كه از خورشيد به سوي زمين  قوه

 به صورت دفعي، حادث ي كه قابليت ضوء را داشته باشد،شيئ در چيزي است كه در مقابل،
 فعل ناشي از اين موازات نباشد و اين جسم، آنها جسمي باشد كه مانعِ ر واسطةاگ شود؛ مي
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هنگامي كه روشن و نوراني  لكن جسمي كه قابليت حرارت داشته باشد، .جسم شفاف است
 ١».گردد هم بيشتر ميگرما  ،شود و هر چه روشنايي بيشتر شود گرم مي شود،

 ،)نفس( را بدين دليل به كار برده است كه در فن بعدي »خواهي دانست«ابن سينا عبارت 
 2.كند مفصل بر ابطال جسميت شعاع بحث ميبه طور 

تواند از راه انفاذ كيفيت در  أثير خورشيد بر گرم شدن زمين ميآيا در طبيعيات سينوي ت
رده كه ب تعبيراتي را به كار ،ابن سينا در متن فوقباشد؟ ) مجراي سوم تاثير در اجسام(واسطه

انفاذ كيفيت در واسطه  زيرا اولاً .حادث شدن و دفعي بودنكند؛  چنين احتمالي را نفي مي
قائل در صورتي كه ابن سينا به انتقال  امري است كه تدريج زماني دارد و دفعي نيست و ثانياً

وق عد و برق بياني دارد كه با نكتة فشيخ در تبيين ر .شعاع را كيفيت حادث نمي دانست ،بود
  مناسبت دارد؛

شود در زماني بعد  ، و رعد كه همراه با برق حادث مينه زمانشود  برق در آن حس مي«
چون در ابصار فقط به موازات و شفافيت نياز داريم و اين شروط وجودشان به  .شود حس مي

تا  ،بگيرد نياز داريم يا چيزي كه جاي آن را ولي در شنوايي به تموج هوا، زمان ربطي ندارد،
 ٣».صدا را به حس شنوايي منتقل كند و هر حركتي در زمان است

تواند از  نمي ثيراين تأ مشخص گرديد كه .ثير مبصر در بصر بپردازيماكنون به چگونگي تأ
زيرا اگر جسمي بيش از حد با . ديده شده به چشم باشد يئراه ملاقات يا ارسال جزء از ش

كه هوا به عنوان واسطه در ابن سينا در مورد اين .يمما آن را نمي بين ،چشم تماس پيدا كند
  :ابصار، به كيفيتي مكيف شود نيز مي گويد

اي كه هوا به  به گونه كنم به اينكه هرگز ديدن به استحاله هوا نيست، حكمي كلي مي«
دليل اين حكم آن است كه اين حالت بايد  .حالتي استحاله يابد كه به چشم كمك كند

وا باشد و نه معنايي نسبي و اضافي كه به لحاظ ناظري نسبت به ناظر صفتي موجود در ه
ما انكار ...زيريمكنيم بلكه از آن ناگ وجود اين معناي اضافي را منع نميما  .ديگر تفاوت كند

ه به كنيم كه در خود هوا ثابت باشد و قرار داشته باشد ك وجود حالت و هيأت و صفتي مي
 ٤."ا صفتي ذاتي گرددآن هوا داراي كيفيت يواسطة 
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ثير مبصر در گرم شدن زمين در اثر خورشيد و تأ از متون فوق پيداست كه از نظر ابن سينا
نه به سبب ارسال جزء است و نه انفاذ كيفيت در  بصر نه به سبب ملاقات و تماس است و

  .ثير كافي استبراي اين تأ بلكه مقابله و محاذات و نبود مانع بين دو جسم، .واسطه
را مي توان با كمك گرفتن از طبيعيات وي در فنون  »ما اصلناه«ين مقصود شيخ از بنا برا

دهد  ابن سينا در اين فنون نشان مي .تر فهم كرد و آثار علويه و نفس از كتاب شفا دقيقمعادن 
ارسال جزء و انفاذ  تماس، –از مجاري سه گانه  ثير جسماني بر جسماني انحصاراًكه تأ
ير جسماني بر جسماني آشكار ثتأ ض در تبيينت و وقتي ناكارآمدي اين فرنيس - كيفيت

 .شود نيز ظاهر مي) مثل چشم زخم(جسمانيثير نفساني بر تأ آمدي آن در تبيينگرديد، ناكار
ثير چشم زخم از راه محاذات و مقابله نبوده داشت كه ابن سينا در پي تبيين تأ البته بايد توجه

 . ثير ارجاع داده تا بعيد نبودن چشم زخم را آشكار كندتأبلكه بدين مجراي  است،

  
  

  نتيجه گيري
مي است فروضي كه ابن سينا تبيين فلسفي خود را بر آن استوار نموده، اين مطلب عل يكي از

علم جديد صحت اين . مندي ندارد شود و در نتيجه حركت و زمان منتقل نمي) نور(كه  شعاع 
عاع با سرعتي معين و قابل دانيم كه نور و ش همگي مي را مخدوش نموده و امروز فرض

نا را از استدلال ابن سي اگرچه اعتبار - و نكات مشابه –اين نكته . كند اي حركت مي محاسبه
هد، زيرا آنچه كا ، ولي از ارزش اين استدلال نميدهد جهت مواد استدلال تحت تأثير قرار مي

نبايد اموري كه در ظاهر با مباني طبيعياتي و علمي آموزيم، اين است كه  از اين استدلال مي
اي جذاب از  از طرفي نمط دهم اشارات در واقع نمونه. تبيين ناپذيرند را به سرعت انكار نمود

نشناسي، با استفاده از اصول معتبر در رواابن سينا در اين نمط . اي است فعاليت بين رشته
برآمده كه جنبة ديني و عرفاني تبيين اموري  زمان خويش در پي پزشكي، فيزيك و متافيزيك

   .ها نيز پررنگ استآن
شناسي تبيين شيخ الرئيس در اين نمط بسيار آموزنده است و علاوه بر  همچنين بحث از روش

هاي جديدي را براي فلسفه ورزي معاصر در جهان  ضاح نكاتي در تاريخ فلسفه، بصيرتاي



علم و فلسفه از يكديگر است  ثير پذيري متقابلتأ ، كه مهمترين آنهااسلام سبب خواهد شد
  .گردد خر كمتر مشاهده مياست؛ چيزي كه در فلسفه اسلامي متأ
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